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 دهیچك
ي زلال باران رحمت الهی است که بر همگان می باارد و همواون اايایی وياروب       ها فضل خدا قطره

است که یك داوشمند ويك سرشت براي تعليم و تربيت و داوا  افاایای از  ن ويارو مای  يارد و یاك       

مفهاوم فضال الهای و ووامال     »مقالاه باه وناوان    ستمگر براي بيداد ري بيشتر از  ن سود می برد. این 

به رشته تحریر در مده است. فضل به معناي افاووی و زیادتی در خير و « برخورداري از  ن در قر ن کریم

تواواد در   وطاي بي  از استحقاق  يروده است. شناخت معناي فضل و  سترد ی  ن در قر ن کریم مای 

ه باشد. سعی این پژوه  بر  ن اسات کاه معنااي فضال را     مندي و صعود اوسان وق  مؤثري داشت بهره

ترین ووامل فضل را وشان داده و بيان دارد که ووامال فضال و برخاورداري از   ن الطاا       بررسی و مهم

 يارد.   باشد و کافر و مؤمن هار دو را در بار مای    مندي و  سای  بند ان می خداوود در جهان براي بهره

ي توصايفی و تحليلای ساامان یافتاه اسات کاه در صادد         اي و شايوه  هي حاضر باه رو  کتاب اوا   مقاله

پاس گویی به این سؤالات است که مفهوم  فضل در قر ن چيست؟ و ووامل برخورداري از فضل از منظر 

قر ن کدامند؟ در پایان ويا به این وتيجه خواهيم رسيد که فضل الهی دائم ماوند باران رحمات در حاال   

  ردد. افت  ن به ظر  وجودي بند ان بر میریا  است و جيب و دری
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 مقدّمه

خداوواد  ن را بار قلاا پاا       کاه  اسات  )ص(قر ن فضل وظيم و کبير الهی بر پيامبر اکارم 

 الشأن خود الهام ومود، و او را م تصّ فضل وظيم و کبير خود وموده است. پيامبر وظيم

ایان دو ثقال ارزشامند و     )ع(،ي معصاومين  فضل و ووامل  ن با تدبّر در قر ن و روایات ائمّه

 بهتر قابل شناسایی هستند. ،)ص(ماود ار از رسول اکرم

نان باران رحمت از سوي خداوود متعال دائم در حال ریاا   هی است، چفضل از فيوضات ال

ب شد. فضال وطيّاه و ثاواب     استحقاق میشود، و بي  از  است و به سوي هر مستعدّي روان می

باشد، و این حالت اختصاص به فارد خاصّای    الهی و  سترد ی احسان خداوود بر م لوقات  می

  يرد. ي بند ان مؤمن و کافر را در بر می همه ،ها ودارد، و به تناسا ظرفيت

اسات و در  ي قااوون وماومی حياات     و تنظيم کننده  پدید وروده ،وام و فرا ير خداوود فضلِ

 شود. تجلیّ و منشأ رحمت خاص می ،وفوس مستعد و مقدّس

و ووامال   وواد بنابراین سعی بر این است تا با استفاده از  یات قر ن کریم، فضال وظايم خدا  

ها را که کتاب خدا )قر ن( و اولين مفسر  یات الهای وجاود  مباار      برخورداري از  ن در اوسان

همگاان   وماائيم تاا  باشد را بيشتر معرفّای   می )ع(ائمه اطهار و به پيروي از ایشان )ص(وبی اکرم

و ووامال   کناد،  بداوند که فضل به دست خداست و هار کاه را خاود مصالحت ببيناد وطاا مای       

 ي والی اوساوی یاري می رساود.  ن، اوسان را براي صعود در مرتبه برخورداري از

 

 ي تحقیق . بیان مسأله و پیشینه1
باشاد و وساعت    مای  از توجهات خاص خداوود وسبت باه بناد او   از  وجائی که فضل یکی 

دارد و با توجه به اینکه قار ن و روایاات معصاومين     می رحمت و وعمت خود را بر بند ان ارزاوی

فضل و برتري را در امور مادي و معنوي بيان داشته و اهميت زیادي به  ن داده و بهره  يري از 

بادین جهات شایساته اسات تاا ایان        ،شود می بند ان یاد وررزق و روزي را به ونوان تفضل بر 

 مسئله از منظر قر ن مورد بررسی قرار  يرد.

واوع  بينی هر فارد و   تأثير ووامل معنوي در زود ی بشر از مواردي است که با توجه به جهان

تقاد  یابد. وموماً افرادي کاه مع  ها می اهميّت متفاوتی در زود ی روزمره اوسان  ،ا مسلك و فرقه

هاي توحيدي و ماوراي طبيعی هستند با در وظر  ارفتن ووامال معناوي در کناار      بينی به جهان

 دهند.   ووامل مادي،  ستره بيشتري از ووامل مؤثر بر زود ی بشر را مد وظر قرار می
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الثَّااویِ   وَ الْفِكْرََ  ِفیِ وَ قِوَامُهاَ  الْحِكْمَةُأَجْنَاسٍ أَحدَهُاَ أَرْبَعَةُ الْفَضاَئِلُ:»می فرمایند)ع( امام جواد

وَ قِوَامُهاَ فیِ الْغَضَاِ وَ الرَّابِاُُ الْعاَدْلُ وَ قِوَامُاهُ فِای اوْتِادَالِ       الْقُوَّ ُوَ الثَّالِثُ  الشَّهْوَ  وَ قِوَامُهاَ فیِ  الْعِفَّةُ

اول  فرمایناد: فضايلت چهاار  وواه اسات.      در مورد اوواع فضيلت مای  )ع(امام جواد «قُوَى النَّفسْ

سوم قدرت، که  ؛ا  شهوت است دوم افلت که جاومایه ؛ي  ن اودیشه است حکمت، که جاومایه

حمّادي  چهاارم وادالت کاه قاوام  ن اوتادال قاواي وفسااوی اسات. )م         ؛ا  خشم است جاومایه

 (141: 5، ج1989شهري،  ري

د. کاربرد  ير یمقرار ي فراوان  استفادهمورد ي ادیان  ي فضل از واژ اوی است که در همه واژه

ماوند اصاطلاحاتی چاون واالمِ صااحِا      ؛هاي  ن، در جامعه ما ويا مشهود است این واژه و ریشه

کتاب مستقلی درباره ي فضل وگاشته وشده به هماين منظاور  باا    البته  . فضل، مرجُ فاضل و...

ماورد   موم فضل و ووامل برخاورداري از  ن از منظار قار ن کاری    فهاستفاده از تفاسير م تلف م

 بررسی و مداقه قرار  رفته است.

 

 شناسی فضل . مفهوم2
مفهوم شناسی از موضوع یا مساأله پاژوه ، پاي  از  ورود باه بحاث، از اهميات خاصای         

برخوردار است. در این ووشتار وياا ابتادا ساعی مای شاود کاه واژه ي فضال از ل اا  لغاوي و          

  ي  ن در قر ن پرداخته شود.ها  یاصطلاحی مورد توچه قرار  رفته، سپس در ادامه به ویژ

ي فضال:   فضل بر افاووی و زیادتی در چياي دلالات دارد. از جملاه   . مفهوم لغوي فضل:2-1

( مفاردات  918 :4، ج1969باشد. )ابن فاارس،   زیادتی و خير است و افضال به معناي احسان می

( در 989: 1981واژه فضااال را زیااااده از اقتصااااد و مياواااه  ورده اسااات. )راااااا اصااافهاوی، 

در لسان العرب فضل  (449: 9ق، ج1959 البحرین فضل یعنی زیادتی و افاووی. )طریحی، مجمُ

باشاد. )ابان منظاور،     یك امر پسندیده است و ضاد  ن وقاص و وقيصاه و جماُ  ن فضاول مای      

 (181: 11ق، ج1418

وسط اسات  فضل به معنی برتري و فاووی و مقدار زاید بر حدّ مفهوم اصطلاحی فضل:  .2-2

شود، فضل اشاره به وعمت  ولی به طور کلیّ تمام مواهبی را که خدا ارزاوی داشته است شامل می

 (411: 9، ج1919باشد. )شریعتمداري،  الهی و وعمت وام پرورد ار به دوست و دشمن می



 59بهار و تابستان ، 6، شمارهچهارم دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال/    111

 
فضل اوطاء بي  از ويازهاي اولی و بي  از استحقاق است؛ جریان سرشار و لبریاا از فاي    

ي باي  از   دهاد؛ بهاره   شاود و باي  از اساتحقاق مای     به سوي هر مستعدّي روان مای  است که

 (196: 1961استحقاق و مورد اوتظار است. )طالقاوی، 

ي  احساان و رحمات اسات. برتاري در جنباه      ،وطيّاه  ،فضل در  یات قر ن به معناي برتري

و  ،«شما را بر ماا امتياازي ويسات   »( 95/)اورا  «وَلَيْناَ مِن فَضْلٍ   فَماَ کاَنَ لَکمُ»معنوي  ن مثل 

و خدا بعضى از شما را » (11/)وحل «بَعْ ٍ فىِ الرِّزقِْ  وَلىَ   وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَکمُ»برتري مادي مثل 

 (189: 9، ج1911)قرشی،  «. در روزى بر بعضى دیگر برترى داده است

 

 . كاربرد قرآنی فضل1
تاري   فضل تفاسير  ووا ون یك  یاه مفهاوم دلنشاين    با   اهی و اطّلاع بر وجوهات م تلف

 افااید. های  می کند و خواونده را قاوُ و بر اطّلاوات و داوستنی پيدا می

اسالام، وباوّت،   تفسير فضل بر هفت وجاه اسات:   در الاشباه و النظائر دامغاوی  مده است که 

 )بهشت(. جنة، رزق فی الدويا، خلف المال، منّت، الجنةرزق فی 

قُالْ  »باشد در قول خداي متعال در سوره  ل وماران   اوّل فضل که به معناي اسلام می وجه

قُالْ  »و در ساوره یاووس:    4و وظير  ن در سوره جمعه  یاه   (19/) ل ومران «إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِاللَّهِ

 باشد. ( می98/)یووس «بِرَحْمَتِهِ وَ بِفَضْلِ اللَّهِ

وَ کااَنَ فَضْالُ اللَّاهِ    »ماوند قول خداوود درسوره وسااء   ؛باشد میوجه دوم فضل بمعناي وبوت 

إِلَّا رَحْمَاًً منان رِّبناكَ  إِنَّ فَضاْلَهُ کااَنَ      »ي اسراء  و وظير  ن در سوره( 119 /وساء) «وَلَيْكَ وَظِيماً

 (81/.)اسراء«وَلَيْكَ کَبِيرًا

 در سوره وساء  مده است: وجه سوم فضل یعنی رزق و روزي در بهشت در قول خداي متعال

رَحْمَاًٍ مِنْاهُ وَ     فَسَايدُْخِلُهمُْ فای  »ي  ( و  یه111 ل ومران/) «یَسْتَبْشرُِونَ بِنِعْمًٍَ مننَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ»

 (119وساء/) .«فَضْلٍ

وطور کاه در  باشد. هما وجه چهارم فضل بمعناي رزق و روزي در دويا و به معناي تجارت می

« فإَذَِا قُضاِيَتِ الصِّالَوُ  فاَوتَشاِروُاْ فاىِ الاْأَرِْ  وَ ابْتغَاُواْ ماِن فَضاْلِ اللَّاهِ         »: استسوره جمعه  مده 

وَ »( و در  یه 11/مامّل« )وَ ءَاخَرُونَ یَضْربُِونَ فىِ الأَْرْ ِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ»( و  یه 11/جمعه)

در اینجاا فضال باه معنااي رزق و روزي و انيمات      کاه   (19/)وسااء  «أَصاَبَکمُْ فَضْلٌ مننَ اللَّهِ   لَئنِ

 باشد. )انيمتی که در جنگ و پيروزي وليه دشمن بدست  ید(.   می
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وَ اللَّاهُ یعَِادکُمُ   »در ساوره بقاره    (وو  در مال)ال لف فی المال  يمعناه فضل ب وجه پنجم

دهاد   ي  مرز  و فضالی را مای   ما وودهخداوود به ش مده است.  (168/)بقره «فَضْلاً وَ مِّغْفِرَ ً مننْهُ

باشد ا ر شما توبه کنيد خداوود بهتار از  وواه    یعنی جاوشينی و وو  مالی می»که این فضلی 

 «.ب شد که داشتيد و در  ن بودید به شما می

وَ لاو  »ي وسااء   باشد. قول خداي متعال در سوره می« وعمت»، المنةوجه ششم فضل بمعناي 

ذَلِاكَ مِان   »و در سوره یوساف   (89/)وساء «وليکم و رَحمَتُهُ» ،الله منةلو لا  یعنی و «لا فضلُ الله

الله ولينا. در هر دو  یاه منّات باه معنااي      منة( یعنی 98/یوسف) «فَضْلِ اللَّهِ وَلَيْناَ وَ وَلىَ النَّاسِ

 باشد.   می وعمت

وَ » ماوند قول خداوود در ساوره احاااب   ؛باشد می «بهشت» ،الجنةوجه هفتم فضل به معناي 

، عظیمة جنةدر این  یه منظور از فضل  .(41/)احااب  «کَبِيرًا فَضْلاً بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بأَِنَّ لهمَُ مننَ اللَّهِ

 (144-149ق: 1414 باشد. )دامغاوی، می بهشت بارگ

 

 . عوامل برخورداري از فضل4
ي زیاادي در برخاوردار شادن از فضال خاداي      ها و زمينه با بررسی  یات و روایات به ووامل

ي فضال و فاي    ها ، بابمعرفت بر این ووامل و اوجام  وهاشویم که با   اهی و  می متعال مواجه

و کوله بار  خارت او لبریاا     ردد می ین دويا براي او ليت ب  و زود ی اشده الهی بر اوسان باز 

 از اومال مورد رضاي خدا خواهد شد.

در این قسمت به تفصايل  ومل صالح، تقوا، وماز، دوا، اوتصام.  ایمان و ووامل وبارتند از: این

 این ووامل پرداخته خواهد شد. به بررسی

 باشد. می یکی از ووامل برخورداري از فضل خدا ایمان و ومل صالح. ايمان و عمل صالح: 4-1
 راما  جاان و از باين رفاتن     به هر یك از اوتقاد، صدق  فتار و ومل صاالح و طمأويناه و   

 (99: 1981، )رااا اصفهاوی  ویند. می ایمان ،خو 

شود. و  اهی ایمان به معنا، اظهار خضوع و ويا به  می ایمان منحصراً بر اقرار به زبان اطلاق»

زبيادي،   ورده و اوتقااد قلبای باه  وهاسات. )    )ص( معنی قبول شریعت، و  ووه که پيامبر اکارم 

 (119: 5، ج1916
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 ورده اسات و   (،ص): اظهار خضوع و قبول شریعت و  ووه وبی اکرم ایمان وبارت است از» 

باشد. پس کسی که بر این صفت باشد ، مؤمن و مسلمان است کاه   می  ن اوتقاد و تصدیق قلبی

 (114: 1، جق1418ابن منظور، ) ریا و شك در  ن راه ودارد.

 ماان . باا ای سات ها و ووراوی ترین چراغ ها راه ایمان، روشن ترین» فرماید: می )ع(حضرت ولی

باا  توان دسترسی پيادا کارد؛    می و با اومال ويکو و صالح به ایمان توان به ومل صالح راه برد می

 دويا پایاان  هراسد، و با مرگ، می ، اوسان از مرگو با   اهی لازم ایمان، ولم و داو   بادان است

، و جهانم  شاود  مای  شود، و با قيامت بهشات وادیاك   می پيیرد، و با دويا، توشً  خرت فراهم می

 اهی ودارواد، و شاتابان باه ساوي ميادان       ردد، و مردم جا قيامت قرار می ربراي بدکاران  شکا

 (111: 196، خ )وهج.« روود تا به منالگاه  خرین برسند می مسابقه

 الصِّالِحاَتِ مِان فَضاْلِهِ إوَِّاهُ لاَیُحِاا     وَمِلُوا  لِيَجْاِيَ الَّيِینَ  مَنُوا وَ»خداوود در قر ن می فرماید: 

تا )خدا( کساوی را که ایمان  ورده و کارهاي شایسته کرده اواد، باه فضال    »( 49/)روم «الْکاَفِرِینَ

 «خوی  پادا  دهد، که او کافران را دوست ومی دارد.

کفایات و   ار شار، باه بادي   ، به ويکای، و در برابار کا   اء، چياي است که در برابر کار خيرجا 

معناي  ن مقاابلی   داود و ويا به می رااا کلمً جااء را به معناي بی ويازي و کفایت جبران کند.

 (111 :1981رااا اصفهاوی، که کفایت کند. )

خداي تعالی از شدت فضل و رحمتی که به بند ان خاود دارد،  واان را مالاك اومالشاان اوتباار      

است، در برابراومالشان حقی بر ایشان قائل شده و  واان را  کرده، و در وين اینکه خود  مالك ایشان 

دهد پادا  در مقابل اومالشان داوساته   می مستحق  ن حق خواود، و بهشت و مقام قربی که به ایشان

است. بدین جهت است که  یاه ماورد بحاث     سبحان ياز خداو این حق اوتباري، خود فضل دیگري 

دهد اجر و پادا   وان واميده، با اینکه در معناي این کلماه چاه    می  ووه را که خدا از ثواب به بند ان

در وربی ) اجر( و چه در فارسی ) پادا ( معناي مقابله و مبادله وياا از فضال خداسات، و منشاأ ا      

 (158: 16، ج1969محبتی است که به بند ان خوی  دارد. )طباطبایی، 

رسااود و  وارا باه شا ص      می مل صالح رااین  یه در مورد مؤمنان است و منفعت ایمان و و

  رداود و از او تجاوز ومی کند .  وواه را کاه شا ص ماؤمن بعناوان تکلياف اوجاام        می مؤمن بر

باشد. از این ثواب اوست که خداوود به او اراده  می دهد از ثواب است : زیرا فضل به تبُ ثواب می

یی واد ورب است، وباه جاا   ها يّهو وط ها ب ش  کرد زیرا فضول و فواضل  ن به معناي ب ش 

مؤمن صالح واد  رستگار ومی شوود، و فضل الهی شاامل کاافران ومای شاود زیارا کاافران را       

 (989: 9ج ،ق1966دوست ودارد. )زم شري، 
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، اباار استفاده از این اختيار را وياا باه او اوطاا کارد و     ود زماوی که به اوسان اختيار دادخداو

 کردار چنين پادا  دارد. از این رو کساوی که رفتار شایسته اي اوجاام  بيان داشت که مثلاً فلان

، بي  از  ووه ردشوود اما چون خداوود مؤمنان را دوست دا می دهند مستحق دریافت پادا  می

ي پرورد اار  ها : پس اجر و پادا فرماید می کند و تفضّل می ونایت  وها استحقاق دارود به ایشان

 (151 :16ج ،1969 ،طباطبایی) لطفی. هم استحقاقی است و هم

در این  یً شریفه ایمان و ومل صالح با هم و در کنار هم قرار دارواد و در بساياري از  یاات    

بينيم . استاد مطهري  ورده است که: قر ن سعادت بشار را   می قر ن کریم این دو را در کنار هم

ایمان باه ذات اقادس رباوبی کاه     « انایم»داود . مقصود قر ن از  می در  رو ایمان و ومل صالح

 ایمان به او ایمان به همه حقایق والم است . 

یکی از ارکان زود ی بشر این است که به چياي ایمان داشته باشد و به اصل متکی باشاد و  

اطر او فاداکاري و  و خضاوع کناد و باه خا     باوده چياي را حقيقت بپندارد و در مقابل او تسليم 

 يارد ماافوق هماه     مای  که مورد ولاقه و وقياده و ایماان اوساان قارار     و امري جاوفشاوی وماید

همه حقایق بوده  شامل ایمان به ،مقدسات و همه امور والی و تشریف باشد بطوریکه ایمان به او

ذات یگاواه، جمياُ حقاایق را    »ه ثبوت رساويده اود و  ن اینکه . حکماي الهی قاوده اي را بباشد

ایمان به ذات یگاوه ويا ا ر خالص و وارفاوه باشد ایماان باه هماه حقاایق را در بار       .«در بر دارد

هایی کاه در ایان جهاان اسات از      تمام اصل ون تمام حقایق منبعث از ذات اوست وچ  يرد؛ می

  يرد. می ذات پا  او سرچشمه

در  . بشار روح دارد و بادن، قلاا دارد و قالاا    باشاد  مای  رکن دوم، ومل صالح، پا  و ويك

و روح را صاالح   شته باشد و حيران و سر شته وباوده باید اطمينان و ایمان دا ،واحيه روح و قلا

. ایمان به مقدس ترین و وااليترین  ح است رداود .... سعادت اوسان در دو رکن ایمان و ومل صال

و حقایق که شامل ایجاد به همه حقایق است یعنی ایمان به ذات یگاوه که مبادأ ولام و قادرت    

وظم و حکمت و حيات و سعادت است و ومل صالح و شایسته و مفيد که اوسان را جلاو ببارد و   

 (91: 1911کامل کند و  ثار خوب به بار  ورد. )مطهري، 

روایات بسياري مویدّ این مطلا است که ایمان و ومل صالح باید مقرون باشاند تاا بتواوناد    

ماان و رفيقاان لایفترقاان لایقبال الله احادهما لا      الایمان و العمل اخاوان توا »مفيد واقُ شوود. 

هام اواد از یکادیگر جادا ومای      ، دو برادر ميکر با مان و ومل )اطاوت و فرماوبرداري(ای بصاحبه؛

)تميمای  مادي،    .«، و خداوود واوجل یکی از  ن دو را قبول ومای کناد مگار باا دیگاري     شوود

 (111: 1، ج1919
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مان و ومل صالح را موجا رهاایی از ظلمات باه ساوي واور و      قر ن کریم در  یات بسياري وتيجه ای

داود. و در روایت ويا ماا داریام کاه حضارت      می هاي بهشت و پادا  بی منتّ ماوراء بهشت برین و در باغ

 (114: 1، ج1919)تميمی  مدي،  «ان  منت با لله أمن منقلبك»فرماید  می )وليه السلام(ولی 

بهترین ایمان  ن است که بداوی هر جا ثُ ما کُنت؛َ أَنَّ اللهَ معك حيأفضلُ الإیمانِ أَن تَعلمَ »

 (91: 1ق، ج1419)متّقی، « باشی خدا با توست.

اوساان باا    .اوتقاد و باور قلبی است، وجود ایمان در اوسان توکّل و توفيق الهای اسات   ،ایمان

و تارس از  يشاته و    کند و هيچ خو  می ایمان با اوجام امور صالح و شایسته خود  را تقویت

 (91: 4، ج1981)جوادي  ملی،   ینده بر او ويست.

به معاوی با پاي برهنه و پاورچين و با پروا راه رفتن، اصلاح کردن « تقوي»  کلمهتقوا:  .4-2

 (11: 1911چياي و وگهداري  مده است. )ولوي، 

اسات کاه امياد    معنی تقوا، باریك بينی، کوش  کردن در هر چه بهتار اوجاام دادن کااري    

 ( 11: 1966، مشكوةالدينرسيدن به سودي در  ن هست. )

چياي که باید حفظ و وگهداري شاود.   -1از مفهوم لغوي تقوا چند چيا استفاده می شود: »

حاالتی کاه شایء را از     -4خو  از خطر داشاته باشايم.    -9خطري که  ورا تهدید می کند.  -1

ین تقوا را به مناله ي وجدان   اه خرد تلقیّ می کنناد  بنابرا«. خطر باز داشته و حفظ می وماید

که او را بر تمایلات و شهوات خود مسلّط می سازد و از تجاوز به حدود دیگران مناُ مای کناد.    

یاِ أَی هاَ الَّيِینَ  مَنُواْ إَن »سوره اوفال می فرماید:    15(  خداوود  در  یه 94 :1، ج1961)طالقاوی، 

( 15)اوفاال/  «الْعَظِايمِ  ذُوالْفَضْلِ یَجْعَل لَّکمُْ فُرقْاَواً وَیُکَفِّرْ وَنکمُْ سَينئاَتِکمُْ وَیَغْفِرْ لَکمُْ وَاللّهُ تَتَّقُواْ اللّهَ

، باراي شاما يويارويش تشا يص يحاق از      ایمان  ورده اید، ا ر از خدا پروا داریداي کساوی که »

اراي ب شا   ید؛ و شما را می  مرزد؛ و خادا د زدا ی دهد؛ و  ناهاوتان را از شما میباطلش قرار م

.  فرقان به معناي چياي است که ميان دو چيا فرق می  يارد و  ن در این  یه باه  «بارگ است

فرقان  است، چه در اوتقادات و چه در ومل.قرینه ي سياق و تفریع  بر تقوا ميان حق و باطل 

جدا کاردن اطاوات و    ،ضلالت، و در وملجدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و  ،در اوتقادات

و فرقان در  ،هر ومل مورد خشنودي خدا است از معصيت، و هر وملی که موجا اضا او باشد

جدا کردن فکر صحيح است از فکر باطل، همه ي اینها وتيجه و ميوه اي است که از  ،رأي و وظر

 (11 :5ج ،1969درخت تقوا به دست می  ید. )طباطبایی،

و برخی دیگر به معناي پيروزي  رفته  ،را به مفهوم وجات و رهایی« فرقان»ي  طبرسی واژه

. منظور این است که ا ر پروا پيشه سازید، خدا در این جهان باه شاما واات و شاکوه ، و در     اود
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جهان دیگر پادا  بارگ ارزاوی می دارد و دشمنان شما را به ذلت و کيفر  رفتار می ومایاد ، و  

افکناد. )طبرسای،    است که ميان شما و شر   رایان و بداودیشان جدایی می اینها همان چياي

 (   991:  9، ج1911

ويروي وقل اوسان به  فرقان به معناي چياي است که به خوبی حق را از باطل جدا می کند.

یی از حرص و طمُ و شاهوت و خاودبينی و   ها قدر کافی براي در  حقایق  ماده است ولی پرده

در مقابال  همواون دود ساياهی    ،ي افراطی به مال و زن و فرزود و جااه و مقاام  ها حسد و وشق

و یا ماوند ابار اليظی فضاي اطرا  را می پوشاود و پيدا ست که در  دیده وقل  شکار می  ردد

ي حق و باطل را ومی تواود بنگرد، اما ا ر باا  ب تقاوا ایان    ها همين محيط تاریکی، اوسان چهره

. )مکاارم  برود ، دیدن چهره ي حق  سان است این دود سياه و تاریك از ميانابار زدوده شود و 

 ( 149: 1ج ،1911شيرازي ،

تقوا سبا می شود فطرت اوسان به پاکی و زلالی و ستين خود باز  ردد، تا ولاوه بار بهاره منادي    »

، حقاایق را  ي وفسااوی هاا  بيشتر از بين  و بصيرت، به  ساوی و  شاده دستی بتواواد بادون دخالات هاوا    

 (99: 1984)شریفی، «. ي درست دست یابدها ي سودمند و اودیشهها پيیرفته، به داو 

 وقلاوی می باشد که وبارتند از: (، داراي  ثار فکري ووامل جلا فضل خدا)تقوا 

از جمله قواي شگفت اوگياي که در وهاد اوسان قرار دارد، قاوه ي مت يلاه او   تسلط بر انديشه:  -الف

به موجا این قوه ذهن هر لحظه از موضووی به موضوع دیگر متوجه مای  اردد، باه اصاطلاح     است که 

)جا خواص  وها( سلطه اي بار ایان قاوهّ ودارواد،      ها تداوی معاوی و تسلسل خاطر صورت می  يرد. اوسان

بلکه این قوه است که بر  وان مسلط است. به همين جهت هر چاه مای خواهاد ذهان خاود را در یاك       

متمرکا وموده و متوجه چياهاي دیگر وگردد ومی تواود، بی اختيار ذهن خود را باه هار ساو کاه     موضوع 

ب واهد می برد، به ونوان مثال اوسان هر چه ب واهد در ومااز، حضاور قلاا داشاته باشاد ومای تواواد و        

وه  وکاه  هنگامی متوجه می شود که وماز به پایان رسيده است. خلاصه، دل در اختيار قوه مت يله است، 

 (915: 1966قوه مت يله مس رّ دل باشد. )طاهر، 

این صافت تقاوا باا    بر رويدادهاي زندگی مادي و معنوي: و تصمیم منطقی در برا اراده -ب

چيا می وماید ولی با اود  دقت و تأمل جدي روشن می  ردد کاه اصال مبنااي    وظر سطحی وا

ي اشا اص در زواد ی االاا اوقاات     ها ارادهزود ی  دمی به اراده و تصميم او بستگی دارد، زیرا 

و واقعيّااتی اسات کاه     ،در برابر رویادادها  ها  يري متعدّد و متنوع بوده با وظریه د ر ووی موضُ

 ؛، حساسترین و حياتی ترین وقا  را بعهاده دارواد   ال تحوّلند. چگووه اراده و تصميمدائماً در ح
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دادهاي یاك اوساان را مای تاوان از     هاا و چگاووگی اساتع     ياري  بطوري که وضُ رواوی و هد 

 (154 :1، ج1961)اوصاریان،  ي او ب وبی کشف کرد. ها چگووگی اراده و تصميم

صلاه یعنی وماز، که یکی از وباادات م صاوص اسات، اصال  دواسات و وجاهِ       . نماز: 4-1

مثل واميدن چياي به اسمِ بعضی از محتواي  ن است کاه  ن را   -صلا  -وامگياري  ن وبادت به

 يرد و از وبادتی است که شریعت از  ن تفکيك واپيیر است؛ هر چناد کاه صاورتاً بار      می در بر

نَّ ا ِ»... ( و لايا  فات:    181: 1981حسا شرع و شروی دیگر  ووه  ون باشد. )رااا اصفهاوی، 

 (119)وساء/ «مِّوقُْوتاً کِتاَباً الصِّلاَ َ کاَوَتْ وَلىَ الْمُؤْمِنِينَ

یَتْلُونَ کِتاَبَ اللَّهِ وَأقََاامُوا الصِّالاَ َ    الَّيِینَ إِنَّ» سوره فاطرمی فرماید:  91و  15خداوود  در  یه 

 هُإوَِّا  یَاِیدهَمُ منان فَضاْلِهِ   وَ أُجُورهَمُْ لِيُوفَِّيَهمُْ، تِجَارَ ًلَّنتَبُورَ وَأوَفَقُوا مِمِّا رَزَقْناَهمُْ سِرًّا ووََلاَوِيًًَ یَرْجُونَ

 .(91و  15)فاطر/« اَفُورٌشَکُورٌ

کند، چرا که تنها به وسيله این دو بال اسات   می این دو  یً شریف به مقام اميد و رجا اشاره

و سات   ومایاد. ، و مساير تکامال را طای    ود به اوج  سمان ساعادت پارواز کناد   توا می که اوسان

از  ووه باه   دارود و می وماز را بر پاخواوند و  می ، کساوی که کتاب خدا رادر حقيقت: »فرماید می

بسته اود که هر ا زوال ومی ، اميد به تجارتی کنند می شکارا اوفاق، وهان و  ایم ایشان روزي داده

فااید کاه او  . تا پاداششان را تمام به ایشان وطا کند و از فاون ب شی خود در حق  وان بيپيیرد

، فکاري کاه سرچشامه    سرچشمً فکر باشد خواودوی است که . تلاوت مرزوده حق شناس است

و از  پيوود دهد که مظهار  ن ومااز اسات    ومل صالح  ردد. وملی که از یك سو اوسان را به خدا

سوي دیگر به خلق خدا ارتباط دهد که مظهر  ن اوفاق است. ولماي راستين داراي ایان صافات   

. از وظار  فتاار   دا اسات يت و ترس  مي ته با وظمات خا  اود: از وظر روحی قلبشان مملو از خش

خواوناد و او را   می از وظر ومل روحی و جسمی وماز وزباوشان به تلاوت  یات خدا مشغول است 

ومایند و سار اوجاام    می ر  شکار و پنهان اوفاق. از وظر ومل مالی از  ووه دارود دکنند می وبادت

 وهاا باه     ير بر کناده و دل از دوياي مادي زود، افق فکري شان  وونان بالاست که از وظر هد 

، 1911)مکارم شيرازي،  .«وگرود که دست فنا به داماو  دراز ومی شود می تجارت پر سود الهی

 ( 191 :18ج

هُوَ الشفاوه لِمن و »در تفسير این  یه فرمود : )ص( در حدیثی از ابن مسعود  مده که پيامبر

( منظاور مقاام   45: 64ق، ج1419  لسای، . )مج«جَبَت له النار ممن صنُ اليه معروفاً فای الاد ويا  

شود تا در بار  کساوی که در دويا به  وها خوبی کرده اود ولی بار   می شفاوت است که به  وها داده

 .  ومالشان مستحق ويابند شفاوت کننداثر ا
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ر  ناهاان را از  و االّ و زوجيا   ریااد  مای  ي پاایياي فارو  ها وان برگ،  ناهان را چوهماوا وماز

درِ سراي مردي جریاان   وماز را به چشمً  ب  رمی که بر)ص( . پيامبر اسلام شاید ها می  ردن

، هر ا چر  و  لود ی پنج بار خود را در  ن شستشو دهد ، تشبيه کرده ، ا ر روزيداشته باشد

 (996: 1991در بدن او وماود. )اوصاریان ، 

  ب زلال معرفات شستشاو   ، خود را دروماز در وتيجه بند ان مؤمن خدا در هر شباوه روز با

ي شاا پرهيا ااراو  برپاا    هاا  ساازود و در ويماه   هاي  ناه را از خود دور مای  يدهند و پليد می

، جاان  خواوند، با ومااز و قار ن   می ودیشهقر ن را جاء جاء و با تفکّر و ا .، مشغول ومازودایستاده

 ی از طر  خاود وااد خادا   یها . از این طریق اماوتطلبند می اون و داروي درد خود راخود را مح

فاایناد.  ا مای  باشاد  مای  ، و هر دفعه بر خلوص این اموال خود واد خدا که به دور از ریاسپارود می

 حساب است. افااید و فضل و کرم خدا بی می واب اومال  وانخداوود از روي تفضّل بر ث

با صاوت و   سوي خودت دوا در لغت به معناي خواودن است و این که چياي را به. دعا: 4-4

( دوا مثل وداء یعنی کسای را باواگ زدن و خواوادن    415: 1، ج1969کلام ب واوی. )ابن فارس، 

بدون اضافه کردن اسم ش ص، ولی دواء، باوگ زدن و خواودن است که پيوسته باا اسام طار     

 (116: 1981همراه است مثل یا فلان. )رااا اصفهاوی، 

؛ یعنی هماان طاور   است، چنان که ابر وسيله باراندوا وسيلً اجابت »فرمود: )ع( امام صادق

خواهد، در رفاُ   می اشد، وتيجه اي که اوسانکه ا ر ابر وباشد، باران و واهد بارید، ا ر دوا هم وب

، ونایاات و  دو دوا ولت وطا است و تا دوا و طلا از خدا وباش« ، و واهد بودوياز مادي و معنوي

 (118: 1966، د. ) يلاویات الهی شامل حال اوسان ومی  ردفيوض

می توان در دوا فضل را یکی از صفات خادا معرفّای کارد و  ن را باالاتر از وادل و موجاا       

ماالا صااالح  «. )الهاای وامِلنااا بِفضاالِك و لا تعامِلنااا بعاادلك   »ب شااای   ناهکااار داوساات   

 (151 :11ج ،ق1981 ،مازودراوی

 مَاا  وَلاَتَتَمَنَّاوْاْ »فرمایاد:   مای  کریمقر ن خداوود در مورد دوا، در بهره مندي از فضل خود در 

 وَاسْاأَلُواْ  فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکمُْ وَلىَ بَعْ ٍ لِّلرِّجَالِ وَصِياٌ منمِّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّساَء وَصِياٌ منمِّاا اکْتَسَابْنَ  

وه را خداوود به)سبا(  ن، بعضی از شما ) و زوهار،  و ؛اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کاَنَ بِکُلِّ شیَْءوٍَلِيماً

ختيارش کسا کرده اود بهره . براي مردان از  ووه يبه اضی يدیگرش برتري داده  رزو مکنيدرا بر بع

، و از فضال خادا   هره اي اسات يوياش از  ووه ي به اختيارش کسا کرده اود ب ، و براي زواناي است

 (91اء/)وس« درخواست کنيد که خدا به هر چياي داواست.
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خواهاد از  رزویای خااص وهای کناد، و  ن  رزوي داشاتن        مای   یاد کاه   مای  از ظاهر  یه بر

یی که بين ها شود از تفاوت می هایی که واشی برتریهایی است که در بين مردم ثابت است، برتري

یی دارواد، بعضای از   هاا  . بعضی از صنف مرداوند و به هماين خااطر برتاري   است ها اصنا  اوسان

خواهد بفرماید ساااوار   می ي دیگري دارود،ها  وها ويا به ملا  زن بودن یك برتري ،زواوندصنف 

است از دل بستن و اظهار ولاقه به کسی که فضلی دارد، صرفنظر کنيد، به خدا ولاقه بورزید، و 

 از او در خواست فضل کنيد.

از دو طایفه مارد و زن  هریك  یی که خدا بهها . برتريین  یه مراد از فضل )برتري( استدر ا

، احکامی در خصوص مردان تشریُ کرده و احکامی دیگر در خصوص زوان. و هریك از ایان  داده

 .  دو طایفه احکامی به وفُ خود دارد

 ،«بَعضَکمُ وَلی بع ٍ» :سبت داده شده و اینطور تعبير شدها ر فضل به فعل خداي سبحان و

، و بفرماید: شما که به رابر امر خداي را بيدار کنددر ب براي این بوده که از یك سو صفت خضوع

کااري را باه   و او هر ا خدایتان در پيشينيان قرار داده، )ر ها خدا ي تعالی ایمان دارید این برتري

، و از سوي دیگر اریاه حا و ولاقه را که در برخورد با فرد برتار باه   کند( می مصلحت شماست 

و فرد برتار بعضای از خاود تاو اسات، و از تاو جادا ويسات )        که  هيجان  مده تنبّه دهد، به این

، و در ست وسبت به بينایی چشام حساد باورزد   ماود که د می حسادت ورزیدن( تو وسبت به این

 صدد بر  ید ت م چشم را از کاسه در  ورد، با اینکه بينایی چشم بينایی دست ويا هست.

براي مارد باه خااطر مردباودن      ،«لِلنِّساَء وَصِياٌ منمِّا اکْتَسَبْنَ اکْتَسَبُواْ وَ منمِّا وَصِياٌ لِّلرِّجَالِ»

بهره اي است و براي زن ب اطر زن بودن و مراد از اکتساب در  یاه واووی حياازت و اختصااص     

باشد وظيار اکتسااب از    می دادن به خوی  است. و این اختصاص دادن به وسيله ومل اختياري

 ير اختياري.راه صفت، و یا چرخ و پایه ومل ا

االباً اوعام و احساوی که ش ص مانعم   ؛«فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کاَنَ بِکُلِّ شیَْءٍ وَلِيماً مِن اسأَْلُواْاللّهَ وَ»

کند از چياهایی است که در زود ی او زیاادي اسات و باه هماين جهات از اوعاام        می به دیگري

ت قبل خداي تعالی مردم را از این که زیادي(، و از  وجایی که در جملا -شود به )فضل می تعبير

یی که دیگران دارود وهی فرمود، و از سوي دیگر از  وجاایی کاه زیااده    ها چشم به فضل و زیادي

طلبی و داشتن ماایاي زود ی و بلکه یگاوه بودن در داشتن، و یا  از همه بيشتر داشاتن و تقادم   

 ن منصار  ويسات، بادین جهات در     بر سایرین یکی از فطریاّت بشر است، و هيچ لحظه اي از 

جمله مورد بحث مردم را متوجه فضل خود کرده، و دساتور داد روي از  وواه در دسات ماردم     
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باه   هاا  است بداووه در در اه او است بگرداوند، و از فضل او درخواست کنند، چاون هماه فضال   

 (994 -991: 4، ج1969دست او است. )طباطبایی،

واسألواالله من فضلِهِ، و افضل العبااد  اوتظاار   »: ه اود که فرمود ورد)ص( از پيامبر اکرم اسلام

ها از خادا لازم   ، چرا که خواستن وعمتشی خدا هر چه شایسته است ب واهيداز فاون ب  الفرج؛

 (969: 9جم، 1598)ترميي، « رترین وبادتها اوتظار  شای  است.و ب

)شاعبً حرّاوای،   « امت من اوتظار فرج است.برترین جهاد  ؛أَفضَلَ الجهادِ امِّتی اوتظار الفرج»

 (91: ق1414

دواا از    یت الله جوادي  ملی در مورد وق  دوا در بهره مندي از فضل خدا  ورده است کاه: 

یعنی خدا مقدّر کرده که در صورت دوا فلان حادثه که حادثً خيار اسات واقاُ     ؛قدر الهی است

 اثر دارد. و جاء قضا و قدر والم است. شود، فلان حادثه شرّ پي  وياید از این جهت دوا

دهاد   می خواهند خدا می دهد،  ووه می خداي سبحان مومنان را چون با اخلاص بوده جواب

کناد.   مای  اود مصلحت است، برابر مصلحت ويا اوطااء  دهد چون  ووه که خواسته می و اضافه هم

 فضال و وطاای  بار  ن    خود دوا هم وبادت است، براي این وبادات هم پادا  هست و خادا از 

 (111: 1915افااید. )جوادي  ملی،  می

 (941: 1981اوتصام به معناي در  وی تن و دست یازیدن است. )رااا اصفهاوی،  . اعتصام:4-1

 اسات  دائر المعار  فارسی  ورده است که: وصمت در اصطلاح کلام، یکی از ملکات وفسااوی 

داوناد ولای    می . اهل سنت وصمت را م تص اوبياءدارد می د را از ارتکاب  ناه بازکه صاحا خو

ائماه دوازده  اواه قائال    (، و ع، باه وصامت فاطماه )   ص(شيعه اماميه ولاوه بر وصامت محماد)  

 (1195: 1،  ج1989 . )مصاحا،هستند

باشد و هماه باه یاك معناا اسات. از جملاه        می وصمت به امسا  و منُ و ملازمه )همراهی کردن(

)أَن یعصام ائماهُ   شاود  واقاُ  دارد بنده ا  را از بادي، کاه در  ن    می لی وگهوصمت: اینکه خداوود تعا

)واوتصام  و بنده در  وی ت به خداي تعالی، زماوی که خودداري کارد.   .تعالی وبدهُ من سورِ یَقَُُ فيه(

( اوتصام دسات بار هام زدن و چناگ زدن     991: 4، ج1969)ابن فارس،  العبدُ بالله تعالی، إِذا إمتنُ(.

 (119 ل ومران/) ...«وَاوْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً»است قوله تعالی: 

« فَقَداستَمسَاكَ بِاالعُرو ِ الاوُثقی   »  و اوتصام سه قسم است: اول دست باه توحياد زدن کاه:   

 است. تمسك به خدا شدن. ( 196)بقره/

 . ن است( 119) ل ومران/ «اللهِّ بحِبَلِْ اوتْصَمِوُاْ وَ»و دیگر دست به قر ن زدن و کار کردن بدان که 

 (  ن است.111/ ل ومران) «باِللّهِ وَمَن یَعْتَصمِ»سوم دست به حق زدن است  که: 
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. ومال باه  یاات خادا و     قطعاً به راه راست هدایت شده است، هر کس به خدا تمسك جوید

 .باشد می اه یافتن در صراط مستقيماز پيامبر خدا و تمسك به خدا ر اطاوت

، پادشاه یکتاست، و کار از یك جااي ، د سه چيا است : درست اودیشيدن کهاوتصام به توحي

 و حکم از یك در.

و اوتصام به قر ن سه چيا است: داوستن این کاه دیان باه قار ن اسات، و  ورواد  قار ن و        

 پيیرفتگان قر ن.

: دست اوتماد به ضمان وي زدن، و دست وياز بار وي زدن، و  ام به حق سه چيا استو اوتص

 (191و  191: 1961)اوصاریان،  دست مهر به لطف وي زدن.

 باشد. می ي رسيدن به فضل الهیها از راه )ص(تمسك به خدا و به قر ن و حضرت محمد

جَلالی و وَظَمَتی و قُدرَتی و بَهائی و وَوِاَّتی و » فرماید: می از قول خداوود متعال)ع( امام باقر

وُلُوي فی مکاوی، یُؤثر وبد هَواي ولی هَواهُ إلّا جَعِلت الغنی فی وفسِه ، وهََمِّهُ فی  خِرتِهِ وکَفَفتُ 

به وات و ؛ وليهِ ضيعه، وضَمتُ السِّماواتِ و الأَر َ رزقُهُ، وکنتُ لَهُ و مِن وراءِ تجاره کلَّ تاجر

وور اويّت و والائی ام سو ند! هيچ بند  مؤمنی در کار دويای  خواستً مرا بر  جلالم و بار ی و

 خواستً خود مقدم ومی اودازد، جا  وکه احساس بی ويازي ياز هر کسیش را در وجود  قرار

کنم و  و زمين را ضامن روزي او می ها دهم و همت  را متوجه  خرت خواهم کرد و  سمان می

 (914: 11جق، 1411)ووري طبرسی،  «یت خواهم کرد.پشت هر تجارتی اورا حما

قدَْ جاَءکمُ بُرهْاَنٌ منن رِّبنکمُْ وَأوَاَلْناَ إِلَايْکمُْ وُاورًا    النَّاسُ یَاأَی هاَ»فرماید:  می بعنوان ومووه خداوود

، در حقيقت براي شما از جاوا پرورد ار تان برهاوی  مده است، و ماا باه ساوي    اي مردم ؛م بِيناً

 (114/وساء« )شما ووري تابنا  قرو فرستادیم.

یَهدِْیهمِْ إِلَيْهِ صِرَاطاً  َ مَنُوابْاِللّهِ وَاوْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيدُْخِلُهمُْ فیِ رَحْمًٍَ مننْهُ وَفَضْلٍ وَ الَّيِین فأَمَِّا»

ش  وان را در و اما کساوی که به خدا  رویدود و به او تمسك جستند، به زودي يخدا ؛م سْتَقِيماً

جوار رحمت و فضلی از جاوا خوی  در  ورد، ایشان را به سوي خود ، به راهی راست هدایت 

 (119)وساء/« کند.

هایی را  وود س ناوحرا  اهل کتاب از اصل توحيد و اصول تعليمات اوبياء سبا  ردید که خدا

یها الناس وموم مردم در این دو  یه  فته و راه وجات را مش ص وماید. و ست با وبارت یا ا

جهان را م اطا ساخته: که اي مردم براي شما پيامبر با براهين و دلایل  شکاري به همراه وور 

 شکاري به وام قر ن فرو فرستاده شد که روشنگر راه سعادت و خوشب تی شماست. با توجه به 
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است که در « قر ن مجيد»و منظور از وور، )ص( قرائن، منظور از برهان، ش ص حضرت رسول

  یات دیگر این تفسير قر ن به وور وجود دارد.

باشاد. وجاود پياامبر     مای  وتيجً پيروي از برهان و وور موجا برخورداري از فضل و رحمت خداوواد 

هم در زمان خودشان و هم در وصر حاضر موجا رحمت بود.  وقدر مقاام  )ع( و حضرت ولی )ص(اسلام

ومَاَ کاَنَ اللّاهُ لِيعَُايِّبَهمُْ وَأوَاتَ فِايهمِْ ومََاا      » فت:  می د که خداوودپيامبر خاتم در واد پرورد ار رفيُ بو

( تا مادامی کاه تاو در مياان امات هساتی، مان  وهاا را        99)اوفال/ «یَسْتَغْفِرُونَ همُْ کاَنَ اللّهُ مُعيَِّبَهمُْ وَ

او پياامبر  »د باود.  کنند، خادا واياب کنناد  ایشاان و واها      می مجازات ومی کنم و تا  وان طلا  مرز 

 (194، 4، ج1911)مکارم شيرازي،«. رحمت و رحمً للعالمين بود

از فضال  ساترده   )ص( پياامبر  رامای اسالام    .مقام وصمت در پيامبران خيلی رفيُ اسات 

وَلَاوْلاَ  »فرمایاد:   می باشد و بعنوان ومووه خداوود ره  رفت و از مشمولان فضل خدا میخداوود به

 وَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمِّت طَّآئِفًٌَ م نْهمُْ أَن یُضِلُّو َ ومَاَ یُضِلُّونَ إِلاُّ أَوفُسَهمُْ ومَاَ یَضُرُّووَكَ مِنفَضْلُ اللّهِ 

و  ؛يمًاا وَظِ شیَْءٍ وَأوَاَلَ اللّهُ وَلَيْكَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمًََ ووََلَّمَكَ ماَ لمَْ تَکُنْ تَعْلمَُ وکَاَنَ فَضْلُ اللّهِ وَلَيْكَ

اي از ایشان  هنگ  ن داشتند که تاو را از راه باه در    ا ر فضل خدا و رحمت او برتو وبود، طایفه

. و خدا رساوند ا خودشان کسی را  مراه ومی سازود، و هيچ  ووه زیاوی به وفر ومیکنند،  ولی ج

ر تو هماواره  فضل خدا ب، و تتو  موختکتاب و حکمت بر تو وازل کرد و  ووه را ومی داوستی به 

 (119/)وساء« بارگ بود.
 از خطاا و اشاتباه و  نااه   )ص(  یً فوق از  یاتی است که اشاره به مسأله مصاوويت پياامبر  »

بای   )ص(کند و در این راه وده اي براي ضربه به ش صيت اجتماوی و معنوي حضرت رسول می
)ص( راي اینکاه پياامبر  کرد. خداوود با  می ي  وها را خنثیها کار ومی وشستند ولی خداوود وقشه

و خيرات  اردد، و از وواقاا    ها بتواود در هر چيا سرمشقی براي امت باشد و الگویی براي ويکی
، بار کناار باشاد و امات از     گيارد یی که ممکن است دامن یك رهبر باارگ را ب ها دردوا  لغا 

تضاد در ميان   رفتاربعنوان یك برهان در امان باشند و )ص( سر رداوی در مسأله اطاوت پيامبر
کناد تاا اوتمااد کامال ماردم  کاه از        می ، پيامبر خود را در برابر خطا و  ناه بيمهاطاوت وشوود

 (119: 9، ج1969)طباطبایی، «.ي رهبري الهی است به خود جلا کندها و ستين شرط
از  ، مجبور به ومل ويسات بلکاه  جود داشتن ولم و حکمت از طر  خدابا و)ص( پيامبر اکرم

. هماوطور که یك طبيا با   اهی از وضُ  ب  لوده اجبااري باه   کند می تيار به  ن وملروي اخ
 کند. می ونوشيدن  ن ودارد بلکه از روي اراده و اختيار از شُرب  ن خودداري

ي پرورد اار  را رسااود. او   ها ، و پيامرا که به او ابلاغ شد  شکار کرد  ووه)ص( پيامبر اکرم
را به هام پيوواد داد و پاس از  ن کاه  تا        ها وحدت، اصلاح و فاصله ي اجتماوی را باها شکا 
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راه یافته بود، در ميان خویشااوودان یگااوگی برقارار     ها ، در دلي بر افروختهها و کينه ها منیدش

 .( بنابراین وجود مبار  رسول  رامی اسلام از فضل وظيم الهی پر باود 999 :191خ، )وهج کرد.
 باشد. می اري از فضلتمسك به او موجا برخورد

، )ص(و منظور از رحمت او بر حضرت رسول)ص( ، رسالت و وبوت پيامبرمنظور از فضل خدا
 ویند : فضل خدا رسالت و وباوت   می . پاره اي وياهاست ا بر  ن  راومایه وصرها و وسلیاري خد

. ی اساات کااه بااه او ارزاواای داشااته اساات  مقااام وصاامت( )صپيااامبراساات و رحماات او بااه  
 (991و 991 :9ج ،1911)طبرسی،

در )ص( با وجود مقام وظيم رسالت و مقام بلند شافاوت تمساك باه رساول  رامای اسالام      
، خداوود فضال خاود را   ثوابباشد و با وجود خير و  می زود ی موجا برخورداري از خير و ثواب

و  ن  سات ها ب شد. تمسك به خدا و کتاب خدا و رسول خادا افااون بار ثاواب     می به بند او  
 . ردد شود و سبا برخورداري از فضل وظيم الهی می می افاای  در خير به فضل تعبير

 

 گیري بندي ونتیجه جمع
می توان « مفهوم فضل الهی و ووامل برخورداري  ن در قر ن کریم»پس از بررسی  موضوع 

فضل خداوود به بند او  همان هدایت باه صاراط مساتقيم اسات هادایتی کاه دربهااي        :  فت
خاواهيم کاه    مای   شاید که ما وياا از خداوواد   می رحمت و ب ش  خداوود را بر روي بند او 
. فضال وطيّاه و ثاواب الهای و  ساترد ی احساان        ابواب فضل و رحمت  را بر روي ما بگشاید

 ار اسات و طباق     باشد. خداوود فضل  توسعه دارد و حکمت  اوت ااب  خداوود بر بند او  می
یابد و کااري باه ميال     و اوت اب بند ان به هر کس که ب واهد اختصاص می ي او و با اوجام اراده

این و  ن ودارد، مفهوم فضل به  ستر  رحمت و  في  الهی که کافر و مومن هار دو را در بار   
، ومااز،   تقوا: ایمان و ومل صالح، از جملهمی  يرد و توجّه به ووامل برخورداري از فضل خداوود 

و  رسيدن باه   که این امور وسيله اي براي ترقیّ و صعود اوسان در زود ی دويااوتصام و ...  دوا و
 .  سعادت  خرت می باشد

. مقصاود قار ن از   داود می قر ن سعادت بشر را در  رو وواملی چون ایمان و ومل صالح و ...
 . یکای از یق واالم اسات  ایمان به ذات اقدس ربوبی که ایمان به او ایمان به هماه حقاا  « ایمان»

ارکان زود ی بشر این است که به چياي ایمان داشته باشد و به اصل متکای باشاد و چيااي را    
حقيقت بپندارد و در مقابل او تسليم باشد و خضوع کناد و باه خااطر او فاداکاري و جاوفشااوی      

 باشد. می وماید. وتيجً پيروي از برهان و وور موجا برخورداري از فضل و رحمت خداوود
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از فيوضات الهی چووان باران رحمت از ساوي خداوواد متعاال دائام در حاال      بنابراین فضل 

 ریا  است و به سوي هر مستعدي روان می شود  و بي  از استحقاق می ب شد.
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